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یادداشت

گذری بر تاریخ ھنر غدیریه خوانی درایران

آیین  شیعی که از یادها رفته است
 هـــنر غدیریه سرایـــی و غدیریه خوانی که از زمان 

اتفـــاق غدیرخـــم آغـــاز شـــده اســـت، بـــه سرودن 

ـــر و  ـــا موضـــوع غدی شـــعر و خوانـــدن آوازهایـــی ب

ـــاره  ـــی(ع) اش ـــت امیرالمومنین عل ـــت امام روای

ــز  ــخ نیـ ــد و در تاریـ ــه نمانـ ــه ناگفتـ دارد. البتـ

ـــم  ـــگام مراس ـــراب هن ـــه اع ـــت ک ـــده اس آورده ش

حـــج و طـــواف کعبـــه در مکـــه سرودهایـــی را 

می خوانده انـــد؛ ایـــن هـــنر پـــس از واقعـــه 

غدیرخـــم در میـــان شـــیعیان و هنـــگام اتفاقـــات 

ویـــژه رواج پیـــدا می کنـــد و بعدهـــا ایـــن سرایـــش 

ـــود. ـــوم می ش ـــراه آواز مرس ـــه هم ـــعر ب ش

غدیریه خوانی؛ هنری فراموش شده

هـــنر غدیریه خوانـــی و غدیریه سرایـــی درمیـــان ایرانیـــان، چهارقـــرن 

ـــد  ـــاهکار بی مانن ـــود. در ش ـــج می ش ـــم رای ـــر خ ـــه غدی ـــس از واقع پ

علامـــه امینـــی نیز بـــه نـــام «الغدیـــر»، گـــزارش جامعـــی از غدیریه های 

عهـــد پیامبراکـــرم (ص) ارائـــه شـــده کـــه نشـــان از اوج گیـــری ایـــن هـــنر 

ـــی  ـــای عرب ـــوای غدیریه ه ـــد س ـــه نمان ـــه ناگفت ـــت. البت ـــته اس داش

ـــع  ـــی در جوام ـــان ترک ـــه زب ـــم ب ـــی ه ـــا غدیریه های ـــی، بعده و پارس

مســـلمان بـــه وجـــود آمـــد؛ با این همـــه، ادبیـــات آیینـــی غدیـــر و 

ـــد، ـــه بای ـــان ک ـــران آن چن ـــر در ای ـــی غدی ـــیقی آیین ـــن موس همچنی

ـــاضر، ـــصر ح ـــاعران ع ـــه ش ـــت. گرچ ـــه اس ـــرار نگرفت ـــه ق ـــورد توج م

ـــد، ـــی گوشه چشـــمی نشـــان داده ان ـــه غدیریه سرای شکسته بســـته ب

ـــودی  ـــه ناب ـــه و ب ـــش رفت ـــلال پی ـــد اضمح ـــی تا ح ـــنر غدیریه خوان ه

ـــت. گراییده اس

گذری بر نخستین غدیریه های پارسی

نخســـتین غدیریه هـــای پارســـی مربـــوط بـــه کســـایی مروزی و 

ـــم، ـــرن پنج ـــن در ق ـــت. همچنی ـــارم اس ـــرن چه ـــی در ق دقیقی توس

منوچهری دامغانی ، خواجه عبدا...انصاری، ناصرخسرو قبادیانی،

ـــرن  ـــان ق ـــد؛ از غدیریه سرای ـــه می سروده ان ابوالمفاخـــر رازی غدیری

ششـــم نیـــز می تـــوان ســـنایی غزنـــوی، ابولمعالـــی رازی، ادیب صابـــر 

ترمـــذی، قوامـــی رازی، ســـوزنی ســـمرقندی ، فریدالدیـــن عطـــار 

نیشـــابوری را نـــام بـــرد. مولـــوی ، بابا افضـــل کاشـــانی و ســـعدی،

ـــن  ـــتم ابن یمی ـــرن هش ـــتند و در ق ـــم هس ـــرن هفت ـــان ق غدیریه سرای

فریومدی، شـــاه نعمـــت ا... ولی، مولانـــا لطف ا... نیشـــابوری، مولانا 

ـــد. ـــی کرده ان ـــی غدیریه سرای کاشـــی، نـــصرت رازی، حمـــزه ورامین

ــام خوســـفی، ــته، ابن حسـ ــان برجسـ در قـــرن نهـــم غدیریه سرایـ

واعـــظ قاینـــی، آذری توســـی هســـتند. در قـــرن دهـــم بابا فغانـــی 

شـــیرازی ، نثـــاری تونـــی ، ســـائل کاشـــانی، خواند میـــر، ملا حســـین 

واعظ کاشفی ، مولانا نظام استرآبادی، اهلی شیرازی و وحشی بافقی 

ـــابوری، ـــری نظیری نیش ـــم هج ـــرن یازده ـــد. در ق ـــه سروده ان غدیری

ـــم  ـــی، ناظ ـــاض لاهیج ـــفایی اصفهانی ، فی ـــره ای، ش ـــی کم علی نق

ـــی، ـــر قم ـــزی، محمد طاه ـــب تبری ـــی ، صائ ـــند کاش ـــروی، میر س ه

ـــد. ـــی پرداخته ان ـــه غدیریه سرای ـــزی ب ـــر تبری نجیـــب کاشـــانی و تأثی

ـــه  ـــرد ک ـــی می گی ـــاعران فزون ـــداد ش ـــد، تع ـــه بع ـــم ب ـــرن دوازده از ق

ـــان از  ـــا نش ـــن نام ه ـــه ای ـــا هم ـــد ام ـــال نمی گنج ـــال و مج ـــن مق در ای

ـــش از  ـــه بی ـــنری ک ـــد؛ ه ـــده دارن ـــنر فراموش ش ـــن ه ـــای اوج ای روزه

هـــر چیـــزی در آییـــن و آداب شـــیعی ریشـــه گرفتـــه اســـت.

بـــرای اثبـــات ایـــن مهـــم در ادامـــه خـــوب اســـت بـــه شـــعری از حمـــزه 

ـــوره  ـــه س ـــه اش ب ـــعر غدیری ـــه در ش ـــم ک ـــاره کن ـــی اش کوچک ورامین

معـــارج کـــه در توبیـــخ معانـــدان و منکـــران غدیـــر اســـت، اشـــاره 

رمز آلـــودی دارد:

غدیر خم به یاد آور که شـــخصی

هلاک خویشتن اندر دعا گفت

تو ایـــن معنی طلب کن در معارج

عذاب واقع از بهر هوا گفت

غدیریه در زبان های غیر پارسی

همـــراه بـــا شـــاعران پارســـی سرای ایرانـــی، شـــاعران بومـــی در اقـــوام 

ــج، ــات ، کرمانـ ــقایی ، تـ ــوچ ، قشـ ــر ، بلـ ــرد، لـ ــن، کـ ــرک، ترکمـ تـ

بختیـــاری، گیلـــک، مازندرانـــی ، تالشـــی و عـــرب ایرانـــی نیـــز بـــه 

سرایـــش غدیریـــه پرداخته انـــد و اشـــعاری را پدیـــد آورده انـــد کـــه 

ســـبب مانـــدگاری هـــنر غدیریه خوانـــی در ایـــن اقـــوام شـــده اســـت؛

ـــاور  ـــاس ب ـــه براس ـــان ک ـــج در خراس ـــی کرمان ـــعر جعفر قل ـــد ش مانن

هم زمانـــی نـــوروز کهـــن و وقـــوع غدیـــر در ایـــن روز چنیـــن سروده 

است:

هات نوروزا ســـلطانی شیعه له خِستو دهل

وه رکت گولا رنگ به رنگ هم بنفشـــه په سونبول

رونشـــت جناب علی له سه ر تختی خلافت

معنی:

آمده نوروز ســـلطانی ای شیعه خسته دل

سرزده مانند بهار گل های رنگ رنگ بنفشـــه و سنبل

تا (برگزیده شـــدن علی(ع) به امامـــت) و تکیه زد بر تخت خلافت.

ساز غدیریه خوانی

ـــراه  ـــا به هم ـــا آواز ی ـــوام ب ـــان اق ـــا را در می ـــن غدیریه ه ـــته ای در گذش

ســـازهای بومـــی چـــون دف، دوتـــار ، تنبـــور ، عـــود، نـــی و قوپـــوز 

می خواندنـــد امـــا رســـانه ملـــی تاکنـــون از ایـــن هـــنر زیبـــای مذهبـــی 

اقـــوام کمـــتر اســـتفاده کـــرده و بـــه آن پرداختـــه اســـت؛ همیـــن اســـت 

ـــه بزرگـــی از یاد رفـــتن و فراموش شـــدن  ـــا مشـــکلی ب ـــروز ب ـــا ام کـــه م

هنر غدیریه خوانی روبه رو شده ایم.

هوشنگ جاوید
پژوهشگر موسیقی 

نواحی و آیینی 

لیلا کوچک زاده

 تقـارن این روزهای شـاد و عید  با گرمای داغ تابسـتان، ما را پـای یک گفت وگوی 

شـیرین و سرد نشـاند. حوالـی ۸۰سـال پیـش، در زمانـه ای کـه خـبری از یخچال 

و کارخانـه یخ سـازی نبـود و یـخ، دُری گرانبهـا محسـوب می شـد، مردم مشـهد 

توانسـتند طعم شیرین بسـتنی را بچشند. بخشی از گزارش ما هم درباره همان 

یخ هایـی اسـت که بـرای قوام آمـدن بسـتنی از کوه های مشـهد تهیه می شـده.

یخ هایـی کـه جوانـان روسـتاهای اطـراف مشـهد در نمـد می پیچیدنـد و بـار خر 

و قاطـر می کردنـد و به مشـهد می آوردند.

 این ها را در خاطرات اسماعیل بانژاد عنبرانی نود وچهارساله که شایدمسن ترین 

آدم بالاخیابـان اسـت، می شـنویم. او یکـی از هـمان جوانانـی بـوده اسـت کـه 

یـخ و بـرف مـی آورده مشـهد و بـه دکان داران شـهر می فروختـه. در این بیـن، با 

کنار هم چیدن تاریخ و مکان ها می توان تخمین زد که حاجی عنبرانی، فردی بوده 

که برای نخسـتین کافه بسـتنی مشهد به مدیریت «صادق بسـتنی» در خیابان 

شـیرازی، یـخ می بـرده اسـت. و همـه این ها ما را نشـاند پـای خاطرات آقـا و خانم 

بانژاد عنبرانی که به دو چیز در بالاخیابان شهره هستند؛ پرسن و سال ترین اند و

 عاشق ترین!

یخ های پیچیده در نمد در راه مشهد!
آقای بانژاد متولد عنبران در سـال ۱۳۰۷ اسـت. دخترش می گوید در نود و چهارسـالگی،

مغـز پـدرش از کامپیوتـر هـم بهـتر کار می کنـد. پیرمـرد امـا مـی رود سر اصـل حـرف کـه 

«مـا ۸۰سـال پیـش از کـوه، بـرف می آوردیـم بـرای بسـتنی مشـهد» و جملـه اش را چنیـن 

تکمیـل می کنـد کـه:« همـه یخ هـای بسـتنی مشـهد را از کـوه می آوردنـد.» آن طـور کـه او 

می گویـد  یخ هـا  را در  نمـد می پیچیدنـد و بـرای تبدیل شـدن بـه بسـتنی   بـه مشـهد 

می آوردند.  

حاج آقا چطوری یخ می آوردید مشهد؟

با الاغ، با قاطر.

یخ ها توی راه آب نمی شد؟

نـه؛ تـوی نمـد می پیچیدیـم و با طنـاب سـفت می بسـتیم. هر بـارِ الاغ، دوقالـب یخ داشـت اندازه 

همین پشـتی های خانه. یکی این طرف خورجین و یکی آن طـرف. هر کدام ۴۰ کیلو،۵۰کیلو بود.

برف و یخ ها را چطوری جمع می کردید؟

برف هـا را بـا اره از کـوه می بریدیم. برف ها یک سـال دوسـال روی هـم می ماندند و لکه می شـدند 

و یخ می بسـتند و ما می بریدمشـان.

از کدام کوه ها؟

کوه های نیشابور.

خود شما از کوه برف و یخ جمع می کردید؟

نـه، جمع کـردن بـرف کار پـدرم بـود و مـن بـا الاغ مـی آوردم مشـهد.آنجا آن قـدر سرد بـود کـه اگـر 

شـب می رسـیدیم، تـوی کوه، قـبرِ جا می کندیـم و آتش تویـش درسـت می کردند تا گرم شـود. بعد 

خاکسترها را بیرون می ریختیم و نمد را توی گودال می ریختیم  و می خوابیدیم تا تا سرما نخوریم.

چقدر جمع کردن یخ از کوه ها طول می کشید؟

سه روز.

چه ماه هایی می رفتید؟

از اول تمـوز تا آخر مرداد. برف که تمام می شـد، می آمدیم به باغ ها به کارکردن.

از کدام روستاها به مشهد بار یخ می آوردند؟

سـیصد چهارصدنفر بودیـم کـه بـا الاغ از عنـبران، طرقبـه، طرقبـه و حصـار، شـاندیزو  ابـرده،  برف 

می آوردیـم مشـهد. ماشـین کـه نبـود. (اینجـا دخـترش می گویـد تـوی موسـم های دیگـر میـوه 

می آوردنـد؛ سـیب و گلابی.)

کی به مشهد می رسیدید؟ چقدر توی راه بودید؟

نصفه شـب یخ هـا را بـار می کردیـم و اول آفتـاب می رسـیدیم مشـهد. پنج شش سـاعتی تـوی راه 

بودیم. بعد هم هر کسـی به یک دکانی در شـهر می فروخت. من به یـک دکان دار نزدیک درمانگاه 

رازی می فروختـم. نزدیـک حـرم بـود. دکان دارهـای دیگـر می آمدند از آنجـا برف هـا را می بردند 

برای درسـت کردن بستنی.

اسم دکان دار مشهدی یادتان است؟

مش صادق و مش کاظم بودند.

آن زمان چند سالتان بود؟

هجده نوزده ساله بودم.

بابت یخ ها چقدر پول می گرفتید؟

بیست تا یک تومانی.

 این را نگفتید که از چه مسیری وارد مشهد

می شدید؟

از وکیل آباد. از بین درخت های وکیل آباد 

می گذشـتیم. الان شـده قطار شـهری.

قهوه خانـه ای هم آنجا بـود. گاری ها  را 

می بسـتیم و چای می خوردیم.

 برمی گشــتید کــی  دوبــاره  و 

روستاهایتان؟

یکی دوساعتی مشهد بودیم و نمدهایمان 

کـه خشـک می شـد، راه می افتادیـم 

و غـروب می رسـیدیم عنـبران. دائـم 

تـوی راه بودیـم. پنج شش سـال کارم 

همیـن بود.

همسران عاشق
آقـا و خانـم بانژاد عنبرانـی نزدیـک بـه ۵۰سـال اسـت 

کـه در یکـی از کوچه هـای بن بسـت راسـته خیابـان 

توحیـد زندگـی می کننـد؛ جایی کـه زمانـی جـزوی از 

محلـه بالاخیابـان مشـهد بوده و حـالا بخشـی از محله 

سـعدآباد اسـت و خوشـبختانه هنـوز پـای تخریـب و 

نوسـازی بـه آن نرسـیده و حتـی می تـوان گفت بسـیار 

روپاتـر و زنده تـر از بافت اطـراف حرم اسـت. آن طور که 

پسرشـان می گویـد، ارتبـاط این زن و شـوهر توی بیش 

از نیم قـرن زندگـی مشـترک، بـا احـترام تمـام بـوده و 

گرمـی زندگی شـان از قدیـم در محلـه مشـهور. آن هـا 

توی پذیرایی خانه شان نشسته اند. پیرزن با آن لبخند 

نمکیـن و صورت ماهتاب گون و غرور زیبایی که به گفته 

دخترانش از جوانی داشـته اسـت، روی تخت و پیرمرد 

روی زمین، کنار سـماور. هردو پای راه رفتنشان سست 

شـده و خانه نشین شـده اند و حالا آرزویشان این است 

کـه بتواننـد خودشـان را بـه سر کوچـه توحید برسـانند 

و از همان جـا رو  بـه حرم به آقـا علی بن موسـی الرضا(ع)

سـلام بدهنـد. حاجی عنبرانـی بـا همیـن وضعیـت 

جسـمانی، شـوخ و شـاد اسـت و دوبیتی های عاشقانه 

ورد زبانـش. می خواند:

چـرا خون بر دلم جا می کنی تو

چرا امروز و فردا می کنی تو

نمی ترسی ز فردای قیامت

چرا طبل جدایی می زنی تو

می پرسـیم این شـعرها را از کجا بلدید و می گوید خودم 

سر هم می کنم. دخترش هم می گوید پدرش دنیا شـعر 

بلد اسـت. سـکوتی جـاری می شـود و حاجـی دوبیتی 

بعدی را می خواند:

از دور می آیـی و تو نگاهم نمی کنی

چون دانی عاشـقم تو سلامم نمی کنی

عاشـقم به یار قسم به سر زلف تو ای نگار قسم

عاشـقان را به دار نزنید تیغ آبدار قسم

بـه شـوخی می پرسـیم حاجـی این شـعرها را بـرای کی 

می خواندیـد و او می گویـد،«بـرای خانمم».

جامه دار کت و شلوارپوش
حاجی عنبرانـی در جوانی ۱۹۰سـانتی متری قد داشـته 

و بدنـی ورزیـده و روی فـرم. شـاید همیـن اسـت کـه بعد از 

ازدواج و سـکونت در مشـهد، شـغلش را از بـار بـرف و میوه 

آوردن  تغییـر می دهـد و تـا زمـان بازنشسـتگی می شـود 

جامـه دار چندتـا از حمام هـای قدیمـی شـهر. دخـل 

می گرفتـه و آقایـان لنگ بـه دوش را بعـد از بیرون آمـدن 

از حـمام، حسـابی مشـت و مـال مـی داده. اولیـن حمام،

«سوسو»ست. نشـانی اش را این طوری می دهد:«حمام 

سوسـو، بغل بسـت بالاخیابان بود. تهش بازار سرشور بود 

و بغل بازار، حمام. سوسـو به خیابان که افتاد، خراب شد.

صاحبش اوسـتا علی حمامی یزدی بود. می گفت ساعت 

یـک شـب هم حـمام باید بـاز باشـد.» حاجـی نفسـی تازه 

می کنـد و می گویـد:«آن زمان ها ما نه چکمه داشـتیم و نه 

حتی تسـمه کمر. وسایل گرمایی بسـیار ضعیف بود و باید 

تـوی سرما و گرما حمام را باز نگه می داشـتیم. یادم اسـت 

یک شـب، یـک ربع دیـر رسـیدم. طوری بـرف باریـده بود 

کـه از ایـن طـرف خیابـان آن طرف دیده نمی شـد. اوسـتا 

فانوس به دسـت، دم درِ حمام ایسـتاده بـود و توبیخم کرد 

که چـرا دیر آمـده ام.»

امـا نکتـه درخورتوجـه دیگـر دربـاره حاجی عنبرانـی نوع 

پوشـش او بـوده اسـت.۳۰سـال بـا کـت و شـلوار و بـا یـک 

دوچرخه هرکولس، خودش را به محل کارش می رسـانده 

است! البته هنوز هم حاجی در این سن وسال، جلیقه پوش 

اسـت. از او می پرسـیم حاجی توی این سـال ها شـما را به 

کـدام خصلـت و ویژگی اخلاقـی می شـناختند. بـه مدل 

خـودش می گویـد:«نـگاه کـن! مـن از اول عمـر بـا کسـی 

دعـوا نکـردم. دلخـوری نکردم با کسـی. یک حـرف بد هم 

از دهنـم در نیامده.»

او هشت سال را هم درون حمام حسن قلی در پایین خیابان 

کار می کنـد. اینجـا هـم دخـل می گرفتـه و مشـت و مـال 

می داده. البته دارو هم درسـت می کرده است. می گوید:

«پنج مـن آهـک می گرفتـم و تـوی حوضچـه ای در حمام،

بازش می کردم. سه کیلو سنگ ورق-زرنیخ- هم می گرفتم 

و بـا کفچـه آهنی همه را با هم شـورش می دادم. هر کسـی 

یـک پیاله جـا می کرد و بـرای خودش می بـرد توی حمام.

این داروهـا خیلی خاصیت داشـت.» حمام حسـن قلی،

متعلـق بـه حاج میرزا کشـمیری در پاییـن خیابـان بـوده 

است. کوچه اش هم معروف شده بود به کوچه حسن قلی.

آن طور که حاجی عنبرانی می گویـد، اینجا سرِ اینکه حق 

بیمـه اش را ندهند، بیرونـش می کنند. امـا آن قدر اعتبار 

داشـته اسـت که توی «حمام سـالار» در کوچـه چراغ برق،

روی هوا او را می پذیرند و دستمزدش را دوبرابر می کنند.

درحالی کـه دسـتمزد جامـه داران دیگـر ۵تومـان بـوده.

صاحـب حـمام سـالار، حاج عباس نـوروزی نامـی بوده و 

ظاهـرا وضـع مالـی اش روبـه راه. او یازده حـمام دیگر هم 

در مشـهد داشـته که حاجی عنبرانی، هـر روز دخل آن ها 

را جمـع می کـرده اسـت. او این را بـه حرف هایـش اضافه 

می کند که «حاجی نوروزی معمولا خودش می آمد و پشت 

پاچال می نشسـت. کم بینا بود و از صدای پول ها متوجه 

مقـدارش می شـد.» امـا آخرین حمامـی که جامـه دارش 

اسـت، نزدیک بـه خانه شـان در کوچـه زردی 

بوده؛ جایی که الان توحید۶ است.«حمام 

مهـر» کـه در اجـاره شـخصی بـه نـام 

حاج رمضان بوده و البته معروف 

به «حـمام حاج رمضان». اما 

صاحبش  ،گویا استاندار 

مشـهد در زمـان پهلوی 

بـوده اسـت. اثـر این 

حمام همچنان باقی 

است و هنوز تخریب 

نشده است.

روایت کهنسال ترین همشهری ساکن  در بالاخیابان درباره مصائب  یک  پیشه شیرین

بستنی مشھد را از کوه می آوردند!

طوبی اردلان

حـدود ۸۰سـال پیش در خیابان شـیرازی 

و در طبقه پایین مسـافرخانه «چراغ برق»،

نخستین کافه بستنی مشهد دایر می شود.

صاحبـش حاج صـادق جعفـری معـروف 

به «صادق بسـتنی» اسـت، عمـوی بزرگ 

علامـه محمدتقـی جعفری مشـهور. او در 

حدود سـال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۵ از تبریز 

به مشـهد مهاجرت می کند و مسـافرخانه 

چـراغ بـرق و کافـه اش را راه می انـدازد و 

چیـزی نمی  گـذرد کـه طعـم بسـتنی های 

دست سـازش کـه بـا شـیر گاوداری هـای 

نوغـان، گلاب قمـصر و ثعلـب اردبیـل 

تهیـه می کـرد، نه تنهـا در ایـران، بلکـه در 

خارج از کشـور هـم می پیچد. دین داری و 

مردم داری حاج صادق، پای همه علمای 

بـزرگ تهـران و قـم را کـه بـرای زیـارت بـه 

مشـهد می آمدند، بـه این مسـافرخانه باز 

کـرده بود؛ طوری کـه در دهه های۴۰ و ۵۰

این کافه به پاتوق فرهیختگان برای بحث 

و گفت وگـو دربـاره مسـائل دینـی تبدیـل 

می شـود. حاج صـادق اواسـط دهـه۲۰

فوت می کرد و ازآنجاکه فرزندی نداشـته،

کافـه اش را پـس از آن، دو بـرادرش «علـی 

جعفـری» و «کریم جعفری» کـه عمو و پدر 

علامـه جعفـری بودنـد، اداره می کننـد.

تابسـتان  ها همیشـه مـردم بـرای خوردن 

بسـتنی های کافـه صـف می کشـیدند و 

روزی بیش از ۲هزار و ۵۰۰بستنی فروخته 

می شـده. ظاهـرا صـادق بسـتنی،  فوت و 

فـن ایـن حرفه را از سـفرهایش به روسـیه و 

آذربایجان به دسـت آورده بـود. همچنین 

او بیشـتر یـخ موردنیـازش را خـودش تهیه 

می کرده است؛ بدین صورت که در آب انبارِ 

خانـه اش گودالی بزرگ، کنده بود که برف 

زمستان را در آن ذخیره می کرد. هشت کارگر 

قوی بنیه، زمسـتان ها سبدهای بلندی را 

بـه پشـت می بسـتند و به کوه هـای اطراف 

مشـهد می رفتنـد و بـرف تمیـز را جمـع 

می کردنـد، تـوی سـبدها می ریختند و به 

ایـن آب انبـار می آوردند و داخـل گودال،

خالـی می کردنـد. برف ها در اثر فشـار یخ 

می زدند و در تابستان استفاده می شدند.

طعـم بسـتنی حـاج صـادق بـه بخشـی از 

هویت مشهد و خراسـان تبدیل می شود،

آن قدر کـه مردم فقـط برای دو چیـز به این 

شـهر سـفر می کردنـد؛ اول زیـارت و بعـد 

خـوردن بسـتنی «صادق بسـتنی». کافـه 

صادق بستنی در سال۱۳۵۶ برای همیشه 

تعطیل می شـود و جای آن، پاسـاژ فیروزه 

قـد علـم می کند.

صادق جعفری، بنیان گذار صادق 
بستنی  و همچنین عموی علامه 
محمدتقی جعفری. 

علی جعفری
از آنجا که آقا صادق پسری 
نداشت، 
شغلش رسید به دو برادرش. 
علی آقا به همراه کریم آقا کار را 
می چرخاندند.

کریم جعفری 
دیگر برادر آقا صادق
تا سال ها کارگاه را چرخاند.

 او همچنین پدر علامه 
محمد تقی جعفری نیز هست.

میرزا جعفر جعفری 
برادر بزرگ علامه جعفری و پسر 
بزرگ کریم آقا

 آخرین نفری بود که کارگاه 
را اداره کرد.

درباره نخستین کافه بستنی مشهد

صادق بستنی 
ومسافرخانه «چراغ برق»

حاجی نوروزی معمولا خودش می آمد و پشت  می کند که 

پاچال می نشسـت. کم بینا بود و از صدای پول ها متوجه 

مقـدارش می شـد.» امـا آخرین حمامـی که جامـه دارش 

اسـت، نزدیک بـه خانه شـان در کوچـه زردی 

بوده؛ جایی که الان توحید۶ است.«حمام 

مهـر» کـه در اجـاره شـخصی بـه نـام 

حاج رمضان بوده و البته معروف 

«به «به «حـمام حاج رمضان». اما 

،صاحبش  ،صاحبش  ،گویا استاندار 

مشـهد در زمـان پهلوی 

برای درسـت کردن بستنی.

اسم دکان دار مشهدی یادتان است؟

مش صادق و مش کاظم بودند

آن زمان چند سالتان بود؟

هجده نوزده ساله بودم.

بابت یخ ها چقدر پول می گرفتید؟

بیست تا یک تومانی

 این را نگفتید که از چه مسیری وارد مشهد

می شدید؟

از وکیل آباد

می گذشـتیم

قهوه خانـه ای هم آنجا بـود

می بسـتیم و چای می خوردیم

 برمی گشــتید کــی  دوبــاره  و 

روستاهایتان؟

یکی دوساعتی مشهد بودیم و نمدهایمان 

کـه خشـک می شـد

و غـروب می رسـیدیم عنـبران

تـوی راه بودیـم

همیـن بود

بـوده اسـت. اثـر این 

حمام همچنان باقی 

است و هنوز تخریب 

نشده است.

بستنی فروش دوره گرد- اواخر دوره قاجار


